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سال ۱۴۰۴ سال تلخی بود، نه تنها هزاران
ایرانی – دست کم ۵۰ هزار مرد و زن و
کودک بی دفاع در خیابان ها و در دو روز، به
دست رژیم سفّاک حاکم کشته شدند – بلکه
بسیاری از بزرگان و نامداران فرهنگ و هنر و
ادب ایران از جمله بهرام بیضایی، ناصر
تقوایی، ثمینه باغچه بان، جلال خالقی مطلق،
عبدالمجید ارفعی، کامران فانی، سیروس
پ�رهام، حسن کامشاد، علی باباچاهی، هادی
مرزبان، همایون ارشادی، عنایت بخشی،
محمود فرشچیان، سیدجعفر حمیدی، شیوا
ارسطویی، بیژن اَشتری و...نیز چراغ عمرشان
خاموش شد،  گرچه  روشنایی شان  هماره  از 

«جلیل دوستخواه««جلیل دوستخواه»«جلیل دوستخواه»

آرمان آرین

دل آثار آنان بر جان ما و آیندگان، تابناک
خواهد بود.

یکی از برجسته ترین� این فرزانگانِ ایرانی و
ایران شناس، که سه روز پس از آغاز سال
۱۴۰۵ چشم از جهان ب�ربستند، پرفسور
«جلیل دوستخواه» است. استادی ارجمند که
من شاید از نُه-د�ه سالگی ام با نام و آثار
ارجمند ایشان آشنا شدم، با اینکه نه معلم من
بودند و نه همشهری و خویش و قوم و

همسایه.
داستان از جایی شروع شد که برادرم –
شادروان اُمید آرین که خود به سال ۱۳۹۶ در
سن  ۴۴  سالگی   درگذشت –  از  نوجوانی، 



۱۴۰۵/۰۲/۰۱        سال ۳، شماره ۲

جوینده ی مسائل� ایران باستان شد. او هشت
سال بزرگ تر از من بود و با اینکه مسائل ایران
باستانی، چندان در خانواده و خاندانِ ما، محور
بحث و سخن نبود، به دلایل اجتماعی و
فرهنگی و سیاسی، به این موضوع علاقه مند شد.
در سال ۱۳۷۰ که برادرم هنوز سرباز بود، روزی
در انتشارات مروارید در خیابان انقلاب تهران،
با دکتر دوستخواه روبرو شد. در آن زمان دکتر
دوستخواه حوالی ۶۰ سال داشته اند و با آن
جوان جویا و پویای حدوداً ۲۰ ساله در نهایت
م�هر و دانش و فروتنی سخن گفتند. امید هم آن
دوجلدی ارزشمند و تازه را در همان چاپ
نخست خرید و گویا یک جلد اَوستای پورداوود
را هم که دکتر دوستخواه به یاد استاد خویش
منتشر کرده بود، از ایشان هدیه گرفت. بابِ
مکاتبه ی این دو نیز در همان جلسه باز شد زیرا
دکتر دوستخواه در همان سالیان، برای همیشه به
استرالیا و شهر پسرشان کوچیده بودند و بنابراین
دسترسی به ایشان، در طول سال، جز از مسیر

نامه و تلفن میسر نبود. 

خوب یادم هست که برادرم تا سال ها با دکتر
دوستخواه� بزرگ، نامه نگاری می کرد و و�ه که چه
نامه های نفیس و بلندبالایی از استاد دریافت
می نمود. با جملاتی درخشان و توضیحاتی در
باب فرهنگ و ادب و هنر ایران که هر سطرش
انباشته از دانش و خ�رد و فروتنی این مرد بزرگ
بود. امید هم آنقدر آن نامه ها را خوانده بود که
اغلب شان را از حفظ بود و تا زنده بود آنها را به
یادگار با خود داشت. شوربختانه من نتوانستم
آنها را بیابم و نزد خودم نگاه دارم و آن کاغذها

تا جایی که خبر دارم از دست رفت.
اما آنچه مهم بود، آن سه کتاب بود – دو جلدی
«اَوستا» و «اَوستا: نامه ی مینوی زرتشت» به
گزارش دوستخواه از روی پژوهش های استادش
پورداود – که به این واسطه به خانه ی ما راه

یافته بود و خیلی زود متعلق به من شد!
ارتباط بنده با استاد دوستخواه اما سال ها بعد
برقرار شد، هنگامی که سه گانه ی «پارسیان و
من» را نوشتم و بر کتاب نگاره های اَهورایی
(دانشنامه   تصویری   و   نمایشی   اَوستا)   کار 

دوجلدی «اوستا«، گزارش و پژوهش جلیل دوستخواه



جای خالیِ تندیس بوداهای بامیان

البته سفرنامه نویسِ هوشیار ما، سی سال پیش از این نابودی، درباره
مجسمه های بودای بامیان چنین نگاشته بود: «چون نقشِ صورت در

اسلام منع داشته، مسلمانان متعصّب، چشم  تصویرها را بیرون آورده

و صورت ها را مُثله کرده اند. اینکه اصل مجسمه ها تا به امروز باقی
مانده، خود از عجایب روزگار است!» (ص ۱۹)

۱۴۰۵/۰۲/۰۱        سال ۳، شماره ۲

نوجوانان و جوانانِ امروزین که چشم داشتِ
روی آوریِ آن ها به خاستگاه های ب�نیادین� اسطوره
و حماسه ی ایران – به ویژه در سن� و حال و
هوای کنونی شان – شاید توقّعی بی جا باشد...
زبان و بیانِ پارسیان و من، بر روی هم، ساده و
روان و به دور از هرگونه ناهمواری و
پیچیدگی ست و به خوبی در خدمتِ آماج
نویسنده، یعنی برانگیختن رغبت نوجوانان و

جوانان به خواندن چنین متنی قرار دارد...
به آرمان آرین، برای این کارِ شایسته اش، آفرین
می گویم و کام یابی های بیشتری را در پیمودنِ

این راه� فرخنده، برایش آرزو می کنم».

***
در سفری که استاد دوستخواه به ایران داشتند،
فرصت یافتم دیداری حضوری و مفص�ل با
ایشان داشته باشم و بهره های بسیار از

سخنان شان ببرم. 
چنان که همواره گفته ام، «دکتر جلیل دوستخواه»
در کنار «دکتر محمدعلی اسلامی نُدوشن»،
«دکتر مهرداد بهار»، «دکتر احسان یارشاطر»،
«مهدی آذریزدی» و «دکتر ایرج ایمن»، از نوادرِ
معاصری بودند که تأثیری ژرف بر این قلم و

آثارش برجای نهادند.
درست است که دکتر دوستخواه در زمان
درگذشت، ۹۳ سال داشتند اما برای انسان هایی
همچو ایشان که در خدمت خالصانه به فرهنگ
و پژوهش و کوشش در مسیر فر�ه ایزدی هستند،
به گمانم ۹۳۰ سال نیز کافی نباشد... عمیقاً  
برای  از  دست دادنِ  ایشان،  متأسف  هستم. 

می کردم که در اصل پایان نامه ی ارشد سینمایم
بود.

دکتر دوستخواه سه گانه ی پارسیان و من را
خواندند و یادداشتی هم در تشویق آن، در سایت
ایران شناخت خود منتشر نمودند. بخش هایی از
این یادداشت به نام «نسل جوان و فرهنگ و
ادبِ ایران: رویکردی دیگرگونه» (بررسی
سه گانه پارسیان و من) که نوزده سال پیش

منتشر شده، چنین است:
«... آرمان آرین، نویسنده و پژوهنده ی جوان و
ویژه کار در زمینه ی هنرهای نمایشی (کارشانس
ارشد در رشته ی سینما) یکی از این جوانان است
که... این اثر را در ساختار روایتی از زبان راوی
«یکم ک�س» شکل بخشیده که خود نیز یکی از
نقشورزانِ کلیدی ست و با سه نام به عرصه
می آید (در دفتر یکم، اردشیر، در دفتر دوم
سیاوش و در دفتر سوم بردیا؛ اما هر سه یگانه و

این همان).
... خیال نگاره های درخشان و چشم گیرِ
پدیدآورده ی نویسنده، چنان کششی دارند که آن
رازوارگی را تا مرز دیگردیسی به واقعیت
دریافتنی� کنونی، آشکارگی می بخشند و به ذهن و

ضمیر خواننده نزدیک می کنند... 
نویسنده در رویکرد به اسطوره و حماسه ی ایران،
درون مایه های آنها را رونویسی نکرده؛ بلکه
ب�ن مایه ها را برگرفته و به تناسِ� ساختار
برگزیده اش برای این روایت، آنها را با پاره ای
دیگرگون گردانی های بایسته، با سامانی نو، در

عرصه ی نوشتارش درچیده است. 
برآیند این کوشش و ک�نش� نازک کارانه و
ماهرانه،   داستانی   پ�رکشش   شده  است   برای 

۱

 ۱- دکتر جلیل دوستخواه – سایت «ایرانشناخت» ۱۴ /
اسفند ۱۳۸۶ / و ماهنامه جهان کتاب –شماره ۱ و ۲ –

ص  ۴۵ و ۴۶
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۱۷ تیر ۱۳۹۰- مرکز همایش های بین المللی رایز�ن، تهران

پرفسور جلیل دوستخواه، زاده ی ۱۵ شهریور
۱۳۱۲ در اصفهان، ایران شناس، پژوهشگر،
نویسنده و مترجم ایرانی بود که در روز دوشنبه ۳
فروردین  ۱۴۰۵، پس از تحمل یک دوره بیماری

در بریزبِن (کوئینزلند استرالیا) درگذشت.
و به ویژه برای پژوهش های عظیم و ارزشمند

خود درباره اَوستا، نامه ی مینوی زرتشت و  
شاهنامه سترگ حکیم توس، شناخته می شد و
آثارش تعه�دی ژرف به زبان پارسی،
اسطوره شناسی و حافظه ی فرهنگی ایران داشت
چنان که بسانِ پ�لی شد در میان خ�رد کهن و

اندیشه ی معاصر.
دکتر دوستخواه نیمی از عمر خود را به دور از
میهن محبوبش و در آنچه خود «تبعیدِ
خودخواسته» می نامید، از سال ۱۳۶۹خورشیدی،
در کشور استرالیا  و  نزدیک  پسر  و  خانواده اش 

 زندگی کرد، ولی همواره با احساسی عمیق از
ایران یاد می نمود و اساساً عمر خویش را در راه
احیاء فرهنگ و تاریخ و اندیشه ایرانی صرف

کرد.
«سیاوش دوستخواه»، فرزند ایشان نوشته است
که پدرش، در سال های دور از وطن، هرگز
نتوانست نام ایران را بی لرزه ی صدا و بی اشک در
چشم، بر زبان آو�ر�د زیرا عشق اش به ایران، زنده،

ژرف و آشکارا بود.
در زندگی شخصی نیز به گفته ی خانواده، «جلیل
دوستخواه» همسری مهربان بود و پدری دلسوز و
پدربزرگی دوست داشتنی. بنابراین شاید بتوان
زندگی دکتر دوستخواه را در چهار عشق� عیان
خلاصه کرد که هر یکی به دیگری پهلو می زده

است: «ایران – اَوستا – شاهنامه و خانواده.»
به  باور  نگارنده،   کتاب  دو جلدی  «اَوستا»  به 
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۱۴۰۵/۰۲/۰۱        سال ۳، شماره ۲

فراسوی هزاره ها»، «گزارش هفت خان رستم»،
«شناخت نامه ی فردوسی و شاهنامه»، «شاهنامه
نقالان: بر بنیان طومار مرشد عباس زَریری
اصفهانی» و واژه نامه سترگ «فرهنگ فارسی

اصفهانی» اشاره کرد. 
ضمن اینکه عمده تلاش های ایشان در دهه های
واپسین عمر، در سایت «کانون پژوهش های
ایرانشناختی» به مدت ۱۲ سال از ۲۰۰۵ تا

۲۰۱۷ ادامه داشت.

تدریس در دانشگاه های اصفهان، ج�ندی شاپور
اهواز، استرالیا و انگلستان، همکاری با
«دانشنامه ایرانیکا» در دانشگاه کلمبیا نیویورک و
همراهی با گاهنامه «ج�نگ اصفهان» (هوشنگ
گلشیری، ابوالحسن نجفی و...) از دیگر

فعالیت های ایشان بوده است.
پایان

گزارش و پژوهش ایشان بالغ بر هزار صفحه،
برترین اثر فرهنگی، تاریخی و ادبی ایشان است
که هم کامل ترین نسخه از تمام بخش های
برجای مانده از اَوستا، شامل تمامی دفاتر آن
«گاهان/ی�سنا، ی�شت ها، خُرده اَوِستا، ویسِ�ر�د،
و�ندیداد» است و هم با فرهنگ واژگان مف��ل و
مفیدی که در انتها دارد، جویندگان را از
سرگردانی در اغلب موارد می رهانَد. زبان این
کتاب نیز که پارسی سره است، در نوع خود
بی نظیر، گویا، بجا و زلال است. یعنی هم،
زبانش روان است و هم، واژگان پارسی را بدون
خودنمایی، در ­جای مترادف های غیرفارسی
معمول­، به کار می ب�ر�د. اینگونه دوستخواه با
پیروزمندی توانسته در این مسیر، یادگاری
جاویدان از خود برای مام میهن­ برجای گذارد.
شاید به جز شاهنامه حکیم توس که در آن
واژگان غیر پارسی، انگشت شمارند، اَوستای
دوستخواه، دومین نمونه ی برجسته ی ادبیات ما،

در این سطح باشد.
از دیگر آثار ایشان، می توان به «پژوهش هایی در
شاهنامه فردوسی»، «آئین ها و افسانه های ایران و
چین  باستان»،   «حماسه ی   ایران:   یادمانی  از 
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